انترناسیونال ۱۸۹
نامه ها 
بخشی از این نامه ها مربوط به شماره قبل است که به خاطر تراکم مطلب در شماره قبلی به این شماره موکول شده بودند. 
چند نامه در رابطه با کمپین "ما از مذهب رویگردانیم" به مینا احدی
بکوبیم این مار هفت سر را 

سلام، من از کانادا برات مینویسم. مقاله شما را خواندم خیلی جالب است. من به دست تمام شیرزنانی مثل شما بوشه میزنم. بکوبیم این مار هفت سر را تا بلکه نسل آینده مبتلا به این سرطان نشود. ما هم همراه شما هستیم تا آخرین نفس. 
فرهاد برجاسی 

نكاتي از تاريكور
نورافكني ديگر از رسانه ها بر منتقدین اسلام۰ خوب چرا شما با هندوهاي آتئيست روي گردان از هندوئيزم، مسيحيان آتئيست روي گردان از مسيحيت، بودائيهاي آتئيست روي گردان از بوديزم  كه تعداد بسيار فراواني از آنها و سازمانهايشان در جامعه موجودند، مصاحبه نمي كنيد و نظر  آنان را در مورد مذهب سابقشان جويا نميشويد و ببينيد كه آنها چه مي گويند؟ اگر آتئيست در هر مذهبي وجود دارد، چرا شما فقط با آتئيستها از مذهب اسلام مصاحبه مي كنيد؟ بنظر مي آيد كه شما راسيستهاي ناب اسلام گريزي بيش نيستيد.  
نکاتی از ولید 
مذاهب ديگر در حقيقت فقط مذهبي بيش نبوده و داراي انگيزه ها و سوداهاي سياسي و سركوبگرانه نيستند. ترك اسلام در حقيقت مصادف است با دوباره انسان شدن وبه انسانيت گرويدن. ترك مذاهب ديگربه معني ترك اعتقاد به معنويات(روحاني) براي به ماديات گرويدن است. در مذهب اسلام قوانيني وجود دارند كه ترك اسلام را ممنوع ميكند، كه خود اين امرنمايانگر بينش ستمگرايانه و سركوبگرايانه اسلام ميباشد. اين خود دليلي است بر صحت اين امر كه ترك اسلام امري است بسيار بزرگ و مهم.
توضیح سردبیر 

ظاهرا اشاره نامه دوم به رسانه هاست که از کمپین "ما از مذهب رویگردانیم" استقبال کرده اند. و نامه سوم هم تلاش میکند حساب مذاهب دیگر را از اسلام جدا کند که گویا مذاهب دیگر بی ضرر هستند! در اصل همه مذاهب یکی هستند.  همه مذاهب،علیرغم اینکه تلاش میکنند ظاهر معنوی ای به خودشان بگیرند که گویا مضر به حال بشریت نیستند، در واقع یک ریشه دارند و همیشه به حال زندگی انسان مضرند. همه این مذاهب در مقاطع مشخصی نقش سیاسی خودشان را ایفا کرده اند و دقیقا به خاطر همان نقش زمینیشان مورد توجه و حمایت طبقات حاکم قرار گرفته اند. یهودیت و مسیحیت خودشان پرونده سنگینی از جنایت علیه بشریت را زیر بغل دارند. زمانی همین مذاهب دقیقا همان نقشی را داشته اند که اسلام امروز ایفا میکند. زیر سیطره این مذاهب انسانهای زیادی سنگسار شده اند، انسانهای زیادی کشتار شده اند و با مقاومت و مبارزه انسانهای آزادیخواه و آته ئیست و سکولار به عقب رانده شده اند. برای مثال، دین مسیحیت، برای کل قرون وسطی یکه تازی کرده است اما به قدرت رنسانس و جنبش روشنگری و نهایتا انقلاب کبیر فرانسه به کنج کلیساها رانده شده است. امروز اسلام همان نقش کلیسا در قرون وسطی را ایفا میکند و در مقابل یک جنبش عظیم سکولاریستی، و امروز به جرئت میتوان گفت جنبش عظیم سکولاریستی ای که توسط کمپین "ما از مذهب رویگردانیم" با قدرت پیش میرود قرار گرفته است. جنبشی که میتواند حمایت بشریت مترقی و سکولار را جلب کند و بسرعت این جنبش کثیف را به کنج مساجد براند. جنبش کثیف اسلامی زندگی میلیونها انسان را در  سطح جهان به لجن کشیده است، امنیت و آسایش را از مردم جهان سلب کرده است و مبارزه علیه این جنبش دقیقا به همین دلیل اجبارا مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است. و جالب است بدانید که همین رسانه ها برای مدت طولانی، همگام با سیاست دول غرب در قبال اسلام سیاسی سعی میکردند چهره مدرن و مترقی و ملایم از بخشی از اسلام سیاسی به مردم جهان حقنه کنند. همه مذاهب مضر به حال بشر هستند و همه مذاهب را باید به کنج کنیسه ها و کلیساها و مساجد راند. امروز دین اسلام و اسلام سیاسی در مرکز این مبارزه بشریت مدرن و مترقی قرار دارد. جنبش علیه اسلام سیاسی را باید تقویت کرد تا مردم جهان از شر این دمل چرکین هر چه زودتر رها شوند. 
***
نامه هایی به شهلا دانشفر 
این انقلاب ننگین؟!

سلام برتو منجی آزادی شهلاجان ! ازراه دور ایران، سرزمین کورش بزرگ شیرازدست پرتوانت رامی بوسم وامید پیروزی برایت دارم الان مدتهاست ازورود ملعون ووحشی زمان احمدی نژاد به سرزمینم شیراز جلوگیری  میکنیم وبا دوستانم درحال برگزاری تظاهرات علیه ورودش به شیراز هستم. او میخواهد پاسارگاد مهد تمدن ایران را باافتتاح سدسیوند خراب کند. اوهمه ایرانیان ودنیا راسرکارگذاشته است. ازشما میخواهم بیشتر اطلاع رسانی کنید که ماچکارکنیم. مردم  همه ناراضی هستند ولی می ترسند چون آنها رحم نمیکنند. همانطور که میدانید دانشجویان ومعلمان همه دربندند به خاطر خواستن حقشون. آنها ایران را به بن بست کشانده و ازاعتقاد مردم سواستفاده می کنند. دوستت دارم و آرزوی پیروزی براتون ودوستانتان وخانواده رادارم.  از زمان به وجود اومدن اين انقلاب ننگين و به لطف بی دريغش ايرانی ها بسياری از چيزهاشون رو از دست دادند.
سعيد از شيراز ...
دوست عزيز سعيد! ممنون از نامه صميمانه شما. از اينکه من را منجي آزادي خطاب کرده ايد و  شيراز را سرزمين کورش بزرگ ناميده ايد و انقلاب را ننگين خوانده ايد چيزي که دستگيرم ميشود اينست که شما تحت تاثير زبان و فرهنگي هستید که از زبان سلطنت طلبان ميشنويم.  البته نه من منجي آزادي هستم و نه شيراز سرزمين کورش بزرگ و نه انقلاب ننگين. و دوست دارم در اين پاسخ کوتاه سخني کوتاه در مورد انقلاب داشته باشم. شما در نامه تان از خراب شدن پاسارگاد صحبت کرده ايد.  اينکه در آنجا قرار است چه پروژه اي انجام گيرد، برايم روشن نيست. ولي همينقدر ميدانم که آثار تاريخي را بايد حفظ کرد، چون تاريخ يک جامعه است. قصرهايي که روي دوش بردگان ساخته شده و امروز به تاريخ تعلق دارد  و ... همه و همه بايد به مثابه شاهدی از بخشی از تاریخ حفظ شوند. اما موضوع اينست که در جامعه اي که فقر و بدبختي بيداد ميکند، اعتراض به وضع موجود هر روز گسترش بيشتري مي يابد، متاسفانه براي ما  فرصتي براي پرداختن به اين موضوع به جا نگذاشته است. اما اجازه بدهيد به بحث انقلاب اشاره اي داشته باشم.  شما در آخر نامه تان نوشته ايد:  "  از زمان به وجود آومدن اين انقلاب ننگين و به لطف بي دريغش ايرانی ها بسياري از چيزهاشون رو از دست دادن." دوست عزيز اين تبيين از انقلاب دقيقا آن چيزي است که بورژوازي ميخواهد و تبليغش ميکند. بورژوازي تلاش دارد نفرت از انقلاب را برانگيزد چون میخواهد وضع موجود را حفظ  کند. چون مبادا کليت اين نظام زير ضرب رود. براي اينکه مردم در صحنه سياست نباشند و زمام امور از کنترلشان خارج نشود. براي اينکه مردم نتوانند خودشان سرنوشت خود را تعيين کنند و همه چيز از بالاي سر آنها حل و فصل شود.  اما همه ميدانيم که مردم انقلاب نکردند که جمهوري اسلامي را روي کار بياورند. مردم انقلاب کردند چون فقر نميخواستند. چون استثمار نميخواستند. چون ساواک و زندان و شکنجه  نميخواستند. مردم آزادي ميخواستند. مردم به تعبيض معترض بودند و خواهان برابري بودند. مردم ميخواستند زنان نيز از حقوق برابر چون مردان برخوردار باشند و خواهان جامعه اي انساني، آزاد و برابر بودند. اتفاقا جمهوري اسلامي روي کار آمد، چون آلترناتيوي بود براي سرکوب انقلاب. جمهوري اسلامي را سياست گذاران دول غربي روي کار آوردند و بر روي دوش کساني به جلو آمد که تا قبل از آن در خدمت رژيم شاه و ساواکش بودند. انقلاب اسلامي روي دوش سنتهاي ملي – اسلامي اپوزیسيون ايران ساخته شد. بعد از انقلاب 57 مردم  تا مدتها مبارزه کردند و از دستاوردهايش دفاع کردند. اما با خونين ترين سرکوب ها بود که سرانجام شکستش دادند.  امروز نيز باز همان نيروها، جرياناتي که از انقلاب مردم وحشت دارند، ميکوشند تا شکست انقلاب ۵۷ را به حساب خود انقلاب بنويسند. ميکوشند تا نفرت از انقلاب را در جامعه دامن زنند. از جمله همين امروز مي بينيم که صف سرنگوني گسترده و وسيع است ولي تمام نيروهاي سرنگوني طلب، انقلاب نميخواهند و از هم اکنون با تبليغ عليه انقلاب در مقابل آن صف کشيده اند. بويژه امروز که اعتراض در جامعه گسترده است. امروز که طبقه کارگر يک رکن اصلي اين اعتراضات است و امروز که هژموني چپ هر روز بيشتر ميشود و شعارهاي چپ و راديکال است که دارد فضاي سياسي جامعه را رقم ميزند، و امروز که ما با رشد يک جنبش انقلابي در جامعه روبرو هستيم. گفته ميشود انقلاب خشونت است. وقتي مردم دست به اعتراض ميزنند، به آرامش دعوت ميشوند و با نشان دادن مصايبي که جمهوري اسلامي براي مردم بوجود آورده است ، از ننگين بودن انقلاب سخن ميگويند.  اين را در پيامهاي رضا پهلوي و تبليغات جريانات رنگارنگ سلطنت بخوبي میتوان ديد. اما اگر اميدي هست به همين اعتراضات روبه گسترش مردم به جان آمده است که شما نيز به آن اشاره داريد. مردمي که در بندند و امروز براي آزادي وبرابري مبارزه ميکنند. زنده باد انقلاب برای آزادی و برابری انسانها. 
---
خبره نیستیم ولی پرنشاطیم 

با تشکر خدمت استاد عزيزم خانم دانشفر

خدمت شما عرض ميکنم که من و دوستانم يک گروه بيست نفري هستيم. و بر عليه حکومت استبداري و زن ستيز و همچنين عليه آپارتايد جنسي و حمايت از کارگران و حقوق مردمي شروع به فعاليت کرده ايم. اميدوارم در اين زمينه به ما کمک فکري کنيد. و به ما خط دهي کنيد. ما در کار خود خبره نيستيم. ولي پر نشاطيم و با انگيزه. لذا از شما خواهشمنديم که تا حد امکان به ما کمک کنيد. منتظريم. 
آرش ...
دوست عزيز آرش!
از نامه شما متشکرم و قبل از هر چيز خوشحالي خودم را از قرار گرفتن شما و جمعتان در صف حزب کمونيست کارگري ايران اعلام میکنم. قبل از هر چيز دوست دارم  بگويم که امر مبارزه و متشکل شدن در حزب کمونيست کارگري ايران امر خبره ها و نخبگان نيست. امر انسانهاي پر شور و آزاديخواهي چون شماست و بدون شک با پيوستن انسانهايي چون شما به حزب،  ما صاحب حزبي قوي تر و قدرتمند تر خواهيم بود. حزب ما تلاش دارد به حزب اکثريت جامعه تبديل شود و نتيجه اين تلاش بايد به جذب انسانهايي چون شما که عليه اين رژيم جنايت کار و زن ستيز و عليه آپارتايد جنسي مبارزه ميکند و خواهان جامعه اي آزاد و برابر  و انساني است منتهي شود. در آخر  دست شما را بگرمي ميفشارم و  از شما ميخواهم مرتبا با ما در تماس باشيد. از اعتراضاتتان در محل و مسايلي که با آن درگيريد برايمان بنويسيد. و با بردن شعارها و سياستهاي ما بدرون عرصه هاي مختلف مبارزه که در آن درگيريد، در توده اي تر شدن راديکاليسم و زدن مهر حزب بر سير تحولات جاري ما را ياري دهيد. اول مه نزديک است. ما را از جنب و جوشهاي موجود حول برگزاري اين روز و برنامه هايي که خودتان در دست داريد مطلع کنيد. 
با تشکر فراوان 

شهلا دانشفر 
***
یک پیشنهاد از منوچهر ماسوری 
آخرین شماره را که نگاه کردم، دیدیم که ۱۲ صحفه است، خوشحال شدم چون حقیقتآ در هفته های اخیر فکر می کردم که آیا یک نشریه ۴ صحفه ای با این اوضاع و احوال و رشد سریع اتفاقات سیاسی در داخل و خارج، جواب می دهد یا نه که جوابم منفی بود. من فکر می کنم که اگر اوضاع را ملتهب و آبستن حوادث انقلابی می بینیم،  باید هر روز پاسخگوی جنبش های معترض به جمهوری اسلامی باشیم و خط دهیم و رهبری کنیم، نشریه هفتگی چهار صحفه ای جوابگوی این شرایط نیست. در هر صورت شماره های هفته های اخیر را یک نگاهی کردم، که تعداد صحفه ها به این قرار است،  ۴و ۶ و۸ و۱۰ و ۱۲.

اول اینکه به نظرم نظمی در کار نیست و این اصلآ جالب نیست. اگر نشریه های جانبی یک همچین سیستمی داشته باشند شاید بتوان به چشم اغماض به آن نگاه کرد، ولی نشریه مرکزی حزب، نه. دوم اینکه فاصله یک هفته ای با سرعت حوادث در ایران اصلآ خوانایی ندارد. به نظرم باید ما به طرف نشر روزانه نشریه انترناسیونال برویم، حتی اگر در دو صحفه منتشر کنیم ولی هر روز صحبح، فعالین جنبش سرنگونی و سوسیالیسم تازه ترین تحلیل و رهنمود حزب را در دست دارند. اگر فکر می کنید که فعلآ برای نشر روزانه  زود است، حداقل باید بتوانیم هفته ای سه بار نشریه منتشر کنیم.

مثلآ همین شماره آخر که ۱۲ صحفه است، می شد آنرا در سه شماره ۴ صحفه ای به فاصله دو روز منتشر کرد. مطالبی که در این شماره هست در طول هفته اتفاق افتاده است و ما هم در طول هفته اطلاعیه هایی منتشر کرده ایم اما بنظرم انتشار اطلاعیه به موقع تنها کافی نیست، رهنمود معین و مشخص برای هر حادثه، مثلآ دستگیری محمود صالحی و یا اعتراضات معلمان، باید در نشریه مرکزی حزب بیایید و سریعآ به دست فعالین داخل و خارج کشور برسد.

با احترام

منوچهر ماسوری

منوچهر عزیز
با تشکر از توجهت به انترناسیونال

کاملا با تو موافقم که تناوب انتشار انترناسیونال افزایش یابد و حتی برسیم به شرایطی که بتوانیم انترناسیونال را هر روز منتشر کنیم و هر صبح خوانندگان انترناسیونال از نظرات و مواضع سیاسی حزب از طریق نشریه شان باخبر شوند. امیدوارم و تلاش خواهیم کرد که بزودی این هدف متحقق شود. قبلا انترناسیونال در حجم ۴ صفحه ای منتشر میشد اما به خاطر تراکم مطلب ناگزیر شدیم به صفحاتش اضافه کنیم. تلاش ما بر اینست که فعلا در همان ۸ صفحه منتشر کنیم. هنوز هم ممکن است در مواردی استثنایی به خاطر درج یک مطلب مهم در کنار مطالب آن شماره، انترناسیونال ۱۲ صفحه باشد. 
باز هم تشکر از توجهت 

محسن ابراهیمی 
***
***
با عرض سلام و خسته نباشید
لطفان نسبت به تصحیح وقت برنامه تلویزیون کانال جدید اقدام کنید. در مجله انترناسیونال وقت برنامه تلویزیون ۱۱ و نیم تا ۱۲ و نیم ظهر درج شده در حالیکه این برنامه در ساعت ۱۰ و نیم تا ۱۱ و نیم پخش میگردد. 

دوست عزیز سلام و خسته نباشید 
نکته شما با مسئولین تلویزیون انترناسیونال در میان گذاشته شد. تلویزیون انترناسیونال در همان ساعاتی که اعلام شده است پخش میشود. اطلاعیه زمان پخش انترناسیونال در همین شماره مجددا چاپ شده است. 

انترناسیونال 

***

باسلام رفیق محسن ابراهیمی 
الان داشتم انترناسیونال را میخواندم. خسته نباشید. ولی در قسمت پاسخ به نامه ها به شمه صلواتی قول داده اید که تا هفته آینده اطلاعیه  کتاب شعر رها را در انترناسیونال درج میکنید. به نظرم اصلا درست نیست. این کار ما آنهم در انترناسیونال هفتگی مان نیست! لطفا این کار را نکنید.  شعرا و نویسندگان در حزب وحتی در سطح مشاهیر این عرصه در جامعه بنا به بیان رفیق منصور حکمت متعلق به عرصه گسترده تری هستند و ما انها را محصور در شعر و کتابشان نمیکنیم ودر واقع شعر آنها و کتاب شعرشان مسئله شخصی شان است .من شخصا با قرار دادن متونی غیر از متون حزبیمان روی میز کتاب هم مخالف.  من شما را به مباحث و نظرات رفیق منصور حکمت در این زمینه رجوع میدهم.
طغری قراگوزلو 

رفیق طغرای عزیز
من هم فکر میکنم که شعرا و شعر حیطه برخورد حزبی نیست. اما کتابی که مورد اشاره شماست و من قول دادم در صورت داشتن جا انتشار شماره جدیدش را اعلام کنم کتاب شعر هیچ شاعری نیست. یک فصلنامه از مباحث سیاسی و تاریخ نگاری سیاسی است. در صورتیکه محتوای یک چنین مجموعه ای پیشرو و مترقی و انسانی باشد، هیچ ایرادی ندارد در صورت داشتن جا (به خاطر اولویتهای اصلی انترناسیونال) انتشار شماره جدیدش در انترناسیونال اعلام شود. راستش اگر ما امکان در آوردن انترناسیونال در صفحات بیشتر و به صورت یک نشریه چاپ بزرگ را داشتیم آنگاه مطالب و نقدهای عمیق و رادیکال در باره مسائل فرهنگی و هنری هم را میشد در آن منتشر کرد، نشریات پیشرو را معرفی کرد، کتابهای تازه مترقی را نقد کرد و ... در حقیقت نشریه ای که بخش عظیمی از مردم را مخاطب قرار میدهد باید اینجوری باشد. در هر صورت با کمال تاسف این فعلا امکان پذیر نیست. 

با تشکر از توجهت 

محسن ابراهیمی 
***
